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 چكيده

ها، امري حياتي براي اكتشاف و گذاري بخش خصوصي، بخصوص توسط خارجي سرمايه
هاي نفتي در كشورهاي كه عمده ميدانتوسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجايي

دولتي و ضعف بخش  شان، كمبود بودجهترين ويژگي نيافته است كه مهم توسعه
گذاري خارجي بسيار  خصوصي داخلي در تأمين منابع مالي لازم است، جذب سرمايه

اهميت دارد. كمبود اين امر يا حتي فقدان آن، مشكلاتي براي اين كشورها ايجاد كرده 
منظور جذب  است. قراردادهاي مشاركت در توليد، همچون ابزاري براي اين كشورها، به

جي است. با توجه به مقبوليت جهاني قراردادهاي مشاركت در توليد و هاي خار سرمايه
هاي مختلف مالي و  هاي طراحي الگوي قراردادي جديد، در اين مقاله، جنبه زمزمه

منظور استفاده در صنعت بالادستي نفت ايران مورد بررسي  غيرمالي اين قرارداد به
توصيفي و تحليلي و رجوع به منابع  گيري از روشقرارگرفته است. در اين بحث، با بهره

اصيل حقوق نفت، نخست پس از بررسي شروط غيرمالي قرارداد مشاركت در توليد، 
ابتدا نظام مالي آن تحليل شده و درنهايت كارايي آن در قياس با بيع متقابل واكاوي 
شده است و در آخر، اين نتيجه حاصل شد كه استفاده از مشاركت در توليد، در قياس 

 اي از منافع را براي ايران در بر خواهد داشت. با بيع متقابل، پاره

 قراردادهاي نفتي، قرارداد مشاركت در توليد، بيع متقابل،كارايي.واژگان كليدي: 
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 قدمه:م

، نيازمند منافع آنمندي از  بهره نيز و ي و گازينفت هاي در پروژهتوسعه اكتشاف و 
كه عمده منابع  (با صرفه) است. ازآنجاييروزآمد فناوري جذب وخارجي گذاري  سرمايه

منابع مالي  وروزآمد  ها با فقدان فناورياست و آن نيافته توسعه نفتي در كشورهاي
 است.  امر بسيار بيشتررو هستند، نياز به اين هروب كافي

مربوط به كشورهاي  صرفاً هاي خارجيگذاري كه جذب سرمايه تصور مرسومبرخلاف 
يافته در جذب سرمايه  و نيز با توجه به رويكرد بسياري از كشورهاي توسعهضعيف است 

توان گفت اين امر نشانگر ضعف نيست  برداري از منابع خود، مي براي بهره و فناوري
 .هستنيز  منابع نفتيتوسعه  تسريع در اكتشاف و بلكه راهكاري براي

در قوانين برنامه چهارم و پنجم نيز  ملي و ،سو؛ منابع نفت ايران كه از يك ازآنجايي 
گذار  هاي قراردادي جذب سرمايه توسعه، به وزرات نفت اجازه استفاده از انواع روش

طوركلي،  به .استلازم  ي مختلف قرارداديها بررسي روش خارجي داده شده است
قراردادهاي نفتي به ترتيبات امتيازي، قراردادهاي مشاركتي و قراردادهاي خدماتي 

ترين روشي است كه مورد  شوند. ترتيبات امتيازي، قديمي كاري) تقسيم مي(پيمان
استفاده قرار گرفته است. در اين روش، شركت نفتي با دريافت انحصار اكتشاف و 
استخراج و تحمل مطلق ريسك، مالك نفت در نقطه سر چاه است و به دولت طرف 

3F.كند ماليات و بهره مالكانه پرداخت مي ،قرارداد

ردادهاي مشاركتي كه ناشي از قرا 1
مشاركت شركت و دولت است، منتهي به مالكيت مشترك طرفين بر نفت توليدي است. 

 4F2.مين هزينه و ريسك ناشي از آن برعهده دو طرف استأدر اين روش، ت
سازي صنعت نفت، حاكميت و مالكيت ملي،  تلاش كشورها براي كنترل بر منابع و ملي 

و  هاي امتيازي و مشاركتي شد. پس از اين امر، فقدان فناوري شكارگيري رو مانع از به
منظور رفع  خويش بود. به هاي ناترين نگراني كشورها براي توسعه ميد نياز مالي، مهم

حل كشورها براي جذب تخصص  تنها راه اين دغدغه، سيستم قراردادهاي خريد خدمت،
5F.هاي نفتي شد و تأمين مالي پروژه

مالك منابع و  ،در سيستم خريد خدمت، دولت 3

                                                             
1  -  Smith, Ernest, From Concession to Service Contract, 27 Tulsa L.J, 1992. 
p. 493.  
2  -  Johonston, Daniel, International Exploration, Economic Risk & Contract 
Analysis, Penwell Pub, USA, 2003, p. 52. 
3  -  Tordo, Sylvan, Fiscal Systems For Hydrocarbon, World Bank Pub, USA, 
2007, p. 8. 
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يكي از مصاديق اين  6F1.شركت نفتي مستحق دريافت بخشي از نفت يا درآمد است
گذاري  روشي است كه سرمايه ،سيستم، مشاركت در توليد است. مشاركت در توليد

 7F2.سازي منابع نفتي فراهم ساخته است خارجي را با وجود ملي
احي قراردادهاي نفتي جديد(در بخش بالادستي) در قانون هاي طر با توجه به زمزمه

بررسي نگارنده در اين مقاله، در پي برنامه پنجم و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، 
بالادستي در صنعت نفت  هاي رايج عنوان يكي از روش قراردادهاي مشاركت در توليد،به

 ترين ، مهممشاركت در توليد رسد عدم درك صحيح از قرارداد به نظر مي نفت است.
 . كارگيري اين روش قراردادي است بهمانع 

پيشينه قابل قبولي در اين موضوع يافت نشده است. لذا در اين باره سعي خواهد شد، 
گاز، جنبه هاي  با روش توصيفي، تحليلي و با رجوع به منابع اصيل حقوق نفت و

ش قرار گيرد. در اين مقاله، پس از كنكامختلف قراردادهاي مشاركت در توليد، مورد 
 با بيع متقابل بررسي خواهد شد. ، كارايي آن در قياسقرارداد مشاركت در توليد بررسي

 بررسي قرارداد مشاركت در توليد .1

گذاري،  ، ولي اين ناماست عنواني رايج در صنعت نفت ،8F3»مشاركت در توليدقرارداد «
همان گونه كه بعداً خواهيم گفت، قرارداد مشاركت ناظر به ماهيت قرارداد نيست زيرا 

در توليد، يك روش خريد خدمت است و پرداخت بخشي از توليد، ناظر به اداي تعهد 
رسد  به نظر مي است. حال آنكه متبادر از مشاركت، ايجاد نوعي حق عيني است.

يد پس از لذا با گذاري اين روش بر اساس قسيم روش پرداخت، جامع و مانع نباشد نام
  گذاري آن مورد نقادي و اصلاح قرار گيرد. هاي مختلف اين قراردادها، نام بررسي جنبه

9Fاگرچه برخي معتقدند كه ايران اولين بار از قرارداد مشاركت در توليد استفاده كرده

و  4
برخي ديگر اعتقاد دارند كه اولين قرارداد مشاركت در توليد در كشور بوليوي در سال 

                                                             
1  -  Johonston, Daniel, International Petroleum Fiscal Systems & Production 
Sharing Contract, Penwell Pub, USA, 1994, p. 22. 
2  -  Gao, Zhiguo, International Petroleum Contract, Kluwer Law Pub, UK, 
1994, p. 66. 
3 - Production sharing agreement/contract. 
4  - Smith, op. cit., p. 513; Smith .E, Dzienkowski .J, Andreson .O, Canin .G, 
Lowe .J & Kramer, B.,  Materials on International Petroleum Transactions, 
USA, Rocky Mountain Mineral Law Foundation, 2000, p.448. 
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10Fفاده شده استاست 1950

بايد اقرار كرد كه اولين بار، اندونزي بود كه از قرارداد  1
11Fمشاركت در توليد در شكل كنوني آن استفاده كرد.

2 
مشاركت در توليد، روشي است كه قبل از استفاده در صنعت نفت، بخش  قرارداد

د، ريشه كشاورزي از آن استفاده كرده است. انديشه استفاده از قرارداد مشاركت در تولي
، اجازه اعطاي امتياز در 1899هلند دارد كه پس از تصويب در  -در قانون معادن هند

. اين اولين قدمي است كه به شده بود مالكانه داده مقابل دريافت بخشي از نفت و بهره
پس از استقلال اندونزي و در دوران رياست  12F3.سمت مشاركت در توليد برداشته شد

13Fاندونزي قرارداد مشاركت در توليد را بنيان نهاد ،ژنرال سوهارتوجمهوري 

و براي  4
تا  1966از  14F5.، از مشاركت در توليد در شكل كنوني آن استفاده كرد1966بار در  اولين

، مشاركت در توليد، پنج نسل را به خود ديده و عمده تحولات پنج نسل، مربوط 2008
ر مشاركت در توليد حاكم است. شش اصل ب ،در اين تحولات 15F6.به رژيم مالي بوده است

 اين شش اصل عبارت است از:
 ناشي از عدم توليد تجاري بر عهده پيمانكار است.خطرات  .1
 تأمين مالي پروژه بر عهده پيمانكار است.  .2
 كند. تحت نظارت او انجام تكليف مي ،مالك نفت توليدي دولت است و پيمانكار .3
 ت.ها ملك دولت ميزبان اس كليه تجهيزات و سازه .4
 از طريق دريافت تمام يا بخشي از نفت توليدي است. ها استهلاك هزينه .5
 16F7.شود نفت توليدي ميان دولت و شركت تقسيم مي ها پس از كسر هزينه .6

                                                             
1  - Keith,  Blinn & others, International Petroleum Exploration & 
Exploitation Agreement, Barrows c Pub, USA, 1986, pp. 65 -75. 
2  - Mils, K. & Karim, M., Dispute in the Oil & Gas Sector: Indonesia, World 
Energy L.b, V17, No5, 2010, p. 48 & Kristen, Bindermann, Production 
Sharing Agreement, An Economic Analysis, Oxford Institute for Energy 
Studies Pub, England, 1999, p. 1; Ernest  Smith, op. cit., p. 513; Daniel, 
Johonston, 1994, op.cit., p. 71. 
3  -  Tavern, Bernard, Upstream oil & gas agreement, Sweet & Maxwell Pub, 
UK, 1996, p. 58. 
4  - Mils, K & Karim, M., op. cit., p. 48. 
5- Kristen, Bindermann, op. cit., p. 1. 
6  - Report PWC Group, Oil & Gas in Indonesia- Investment & Taxation, p. 
46. 
7-  Blinn & others, op. cit., p. 69.    
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قراردادي است كه ميان  ،يك توافق ،در تعريف مشاركت در توليد آمده است  .1
ملي نفت توسعه شركت  در كشورهاي درحال عنوان طرف اول  معمولاً دولت به

شركت ملي و وزارت نفت  ،هاي سوريه و مصر يا وزارت نفت يا در برخي مدل
17Fمجتمعاً

( به  هاي سو و يك شركت نفتي يا كنسرسيومي از شركت از يك 1
18Fعنوان طرف دوم) كه واجد تخصص و صلاحيت لازم باشند

سوي ديگر  از 2
مجوز انحصاري  ،عنوان پيمانكار طرف دوم به ،شود. بر اين اساس منعقد مي

اكتشاف و استخراج نفت را در دوره معين و مكان مشخص از طرف اول 
هاي پروژه، متعهد به ارائه خدمات  كند. پيمانكار با تحمل ريسك دريافت مي

هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و بازاريابي  مالي و فني در قالب انجام فعاليت
يد تجاري سهمي از آن را در مقابل، طرف اول متعهد است كه با تول .است

 پرداخت كند. ر بابت جبران ريسك و خدمات، به پيمانكا
از لحاظ نظري، مشاركت در توليد نوعي قرارداد خدماتي( خريد خدمت) است كه سهم 
پرداختي به شركت نفتي، نوعي پرداخت( دستمزد) است كه از جانب دولت به شركت 

بر اين اساس، ماهيت مشاركت در توليد را  19F3.شود نفتي در نقطه صادرات محقق مي
توان نوعي امتياز دانست زيرا در امتياز، تمام نفت توليدي و همچنين وسايل و  نمي

كليه نفت توليدي و  ،تجهيزات، در مالكيت شركت است اما در مشاركت در توليد
بر  در امتياز، قدرت دولت در نظارت ،بر اين تجهيزات در مالكيت دولت است. علاوه

شركت نفتي محدود است ولي در مشاركت در توليد، شركت نفتي تحت كنترل دولت 
 كند.  فعاليت مي

ريسك عدم اكتشاف بر ،  مشاركت نيست زيرا اولاً دقراردامشاركت در توليد نيز نوعي  
توسط دولت پرداخت  ها در صورت موفقيت پروژه كليه هزينه ،عهده شركت است. ثانياً

اي پرداخت  گونه هزينه و پيمانكار در پايان قرارداد، هيچ د)شو مي (مستهلك شود مي
ها، بهاي خدمات و ريسك پيمانكار را نيز  بر هزينه و دولت ميزبان، علاوه نخواهد كرد
كليه نفت توليدي در مالكيت دولت است و شركت نفتي  ،ثالثاً كند. پرداخت مي

رابعاً، سهم استحقاقي شركت نفتي، از نوع گونه مالكيتي بر نفت توليدي ندارد.  هيچ
دولت متعهد  ،موجب آن مالكيت نيست بلكه اين استحقاق، نوعي حق ديني است كه به

                                                             
1  -  Tavern, op. cit., p.191. 
2  - Nutavoot, Pongsiri, "Partnerships in Oil & Gas Production Sharing 
Contracts", International Journal of Public Sector Management, Vol. 17, no. 
5, 2004, p.432. 
3- Blinn & others, op. cit., p. 71. 
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به بيان ديگر، نفت توليدي است از نفت توليدي، بخشي را به شركت پرداخت كند. 
ت دولت زيرا تحقق اقتدار وي، بر نفت توليدي، منوط به پرداخ مثابه مال مشاع نيست به

گونه حق تصرف مستقيم، تقدم و  است و شركت نفتي تا قبل از پرداخت، حق هيچ
نوعي  ،رسد، مشاركت در توليد به نظر مي 20F1.تعقيب نسبت به نفت توليدي را ندارد

شباهت به عقد اجاره اشخاص قانون مدني يا جعاله  قرارداد پيمانكاري است كه بي
21Fنيست

سي دقيق دارد كه از حوصله اين وجيز خارج نياز به برر ،ولي تطبيق بر آن 2
 است.

پذير نيز  بر مشاركت در توليد، قرارداد خدماتي ريسك در قرارداد خريد خدمت، علاوه 
فرعي و در رژيم  ،وجود دارد كه تفاوت بنياديني با مشاركت در توليد ندارد و تفاوت آن

صورت كالا است  شركت بهمشاركت در توليد، پرداخت به ديگر، در مالي است. به بيان 
 22F3.پذير، پرداخت، نقدي است ولي در قراردادهاي خدماتي ريسك

عمده شروط  دو نوع ماهيت است. نخست؛، داراي مشاركت در توليد ندرج درشروط م
 جز رژيم مالي، در زمره شروط عمومي است. شرايط عمومي نوعاً مشاركت در توليد، به

منزله شروط  در قرارداد، مشترك است. دوم؛ رژيم مالي مشاركت در توليد كه به
بر اساس مذاكرات طرفين تدوين  اختصاصي است زيرا شروط حاكم بر رژيم مالي، نوعاً

 شود. مي

 شروط عمومي .1

هاي فراوان است.  بررسي تطبيقي قراردادهاي مشاركت در توليد، بيانگر وجود مشابهت 
بلكه در ساير قراردادها نيز قابل  ،تنها در مشاركت در توليد ي از شروط، نهعموميت برخ

مشاهده است. درك درست نظام مشاركت در توليد، مستلزم شناخت شروط مشتركي 
است كه گرچه در بيشتر قراردادهاي مشاركت در توليد ذكر شده است ولي استثنائاتي 

ي از شروط عمومي كه در فهم مشاركت نيز در بر دارد. در ادامه سعي خواهد شد، برخ
 ثر است، بررسي شود.ؤدر توليد م

. مالكيت: مالكيت در چهار حوزه مهم است. نخست؛ مالكيت نفت در جا: در باب 1
مالكيت نفت در جا يا مخازن نفتي، دو نظر است(در حقوق عرفي): مالكيت عمومي، كه 

ص خصوصي حق مالكيت بر نفت اساس آن، اشخا ريشه در حقوق عصر ناپلئون دارد. بر

                                                             
 .20، ص. 1385ميزان،  ،نظريه عمومي تعهدات، ناصر ،كاتوزيان -1
 .10. ، ص1389انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،  ،گازالمللي نفت و  قوق قراردادهاي بين، حمسعوداماني،  -2

3  -  Tavern, op. cit., p. 43. 
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مالكيت  ،در مقابل 23F1.را ندارند و نفت در راستاي منافع عمومي در مالكيت دولت است
24Fخصوصي مطرح است. اين نظريه، ريشه در حقوق رم دارد

گفته  كه قبلاً هگون همان .2
گذاري خارجي در عين تحقق  شد، نظام مشاركت در توليد براي تطابق جذب سرمايه

كنند كه نفت  مالكيت عمومي بوده است و كشورهايي از اين نوع قرارداد استفاده مي
در كليه قراردادهاي مشاركت در توليد آمده  ،بر اين علاوه اند. خود را ملي اعلام كرده

 25F3.دولت ميزبان استاست كه مالك نفت در جا، 
 ،صراحت آمده دوم؛ مالكيت نفت توليدشده: دركليه قراردادهاي مشاركت در توليد به

مالكيت شركت بر بخشي از نفت توليدي(كه  كليه نفت توليدي در مالكيت دولت است و
گونه كه  شود. همان در نقطه صادرات محقق مي ازاي هزينه و دستمزد وي است)، مابه
بودن، اين  نوعي حق ديني است و ديني ،حق شركت نفتي بر سهم خود گفته شد، قبلاً

، نوعي اداي به شركت طرف قرارداد نفت تخصيص بخشي ازكند كه  امر را اثبات مي
 منزله تقسيم مال مشاع دانست. توان آن را نوعي حق عيني و به تعهد است و نمي

سه دسته است: نخست؛ سوم؛ مالكيت تجهيزات: تجهيزات مورد استفاده در پروژه، 
دهنده خدمت، در مالكيت او  تجهيزات پيمانكار: كليه تجهيزات متعلق به پيمانكار ارائه

صورت موقت وارد كشور  دوم؛ كليه تجهيزاتي كه توسط پيمانكار اجاره و به26F4.باقي است
منظور افزايش هزينه، تمايل به اجاره وسايل  هاي نفتي به كه شركت شود. ازآنجايي مي

ها را مجبور به خريد  كنند و آن اي خودداري مي هاي اجاره ييد بودجهأها از ت دارند، دولت
به دولت  شده، پس از مصرف در پروژه، فوراً سوم؛ كليه تجهيزات خريداري 27F5.كنند مي

هاي اندونزي، دولت  البته در برخي مدل 28F6.شود و مالك نهايي دولت است منتقل مي
در قبال عدم دريافت حقوق گمركي، در نقطه واردات، مالك  درمورد تجهيزات وارداتي،

 29F7.شد ها مي آن

                                                             
1  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 22. 

 .12، ص. 1388هاي مجلس،  انتشارات مركز پژوهش ،توسعه ميادين نفت و گاز، سيدصادق ي،كاشان -2
3- Ga, op. cit., p. 73. 
4  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 30. 
5  -  Fabricant, Robert,  Production Sharing Contracts In Indonesian Petroleum 
Industry, Harv. Int'l. L. J, NO: 16,1975, p. 332. 
6  -  Blinn & others, op. cit., p. 94.  
7  - Fabricant, op. cit., p. 332. 
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شناسي،  ها و اطلاعات: در مشاركت در توليد، كليه اطلاعات زمين چهارم؛ مالكيت داده
رانش و ... در مالكيت سازوكار هاي مخزن، شكل كلي مخزن،  نگاري، آزمايش سنگ لرزه

 30F1.ها به دولت است الانه، ملزم به ارائه آنهاي س دولت است و شركت نفتي در گزارش
سال اول مربوط به  10سال است كه  30طول اين قرارداد، . مدت قرارداد: نوعا2ً

شود و در  آميزبودن اكتشاف، مرحله توسعه آغاز مي اكتشاف است. در صورت موفقيت
ا سه شود. دوره توسعه، دو ت صورت عدم موفقيت، قرارداد با ريسك پيمانكار فسخ مي

شود. پس از توسعه، قرارداد براي  يا ميهسال است و در اين مرحله، ميدان براي توليد م
يكي از مسائلي كه در دوره اكتشاف  31F2.يابد سال در مرحله توليد ادامه مي 20تا  15

مطرح است،آزادسازي مناطقي از محدوده قرارداد است. اين اقدام، بر اساس برنامه 
صلاحديد پيمانكار( در انتخاب مناطق) خواهد بود. هدف از اين با  شده و تعيين ازپيش

32F3.هاي اكتشافي در مناطقي است كه نفت كشف نشده است امر، استمرار فعاليت
 

جز محدوده تحت  اي باشد كه با آغاز فاز توسعه، كليه مناطق به گونه آزادسازي بايد به
به مناطق آزاد شده، بلا اثر پس از آزادسازي، قرارداد نسبت  توليد، آزاد شده باشد.

 33F4.است
. بودجه و برنامه كاري: پيمانكار ملزم است، سالانه برنامه كاري خود را به انضمام 3

در اين برنامه  34F5.شده براي تصويب، به دولت يا كميته مشترك ارائه كند بيني بودجه پيش
ل، تجهيزات و هاي لازم، وساي كه نقشه راه پيمانكار براي يك سال است، كليه فعاليت

هاي خارج از بودجه سالانه،  شود. كليه هزينه خدمات مورد نياز، به همراه بودجه درج مي
منظور انعطاف، امكان اصلاح بودجه يا ضريب انحراف  غيرقابل استهلاك است. البته به

 35F6.محدود از بودجه وجود دارد
ملزم به هزينه ميزان  ،هاي كاري: بر اساس اين شرط، پيمانكار . حداقل الزام هزينه4

مشخصي پول، در مدت معين است. براي نمونه در مدل نيجريه آمده است كه پيمانكار 
 60، 10ميليون دلار و تا سال  30ميليون دلار و تا سال ششم، 24بايد تا سال سوم، 

كه طي اين مدت، مبالغ موردنظر هزينه نشود، ممكن  ميليون دلار هزينه كند. درصورتي

                                                             
1  - Ibid, p. 313. 
2  - Tavern, op. cit., p. 68. 
3  - Smith, op. cit., p. 517. 
4  - Democratic Republic of Timor, Model Production Sharing Agreement, p. 12. 
5  - Tavern, op. cit., p. 194. 
6  - Democratic Republic of Timor, op. cit., p. 19. 
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نوان خسارت به دولت تعلق گيرد. اين شرط، معيار خوبي براي سنجش عمل ع است به
كه شاخص حداقل هزينه، كافي نيست و ممكن است پيمانكار  پيمانكار است. ازآنجايي

بر حداقل الزام  ها را بالا برد، لذا در قراردادها علاوه  خاطر عمليات نادرست، هزينه به
هاي معيني( مثل  مدت مشخص بايد، فعاليت شود كه پيمانكار در هزينهاي، شرط مي

 36F1.نگاري) را انجام دهد مطالعات زمين شناس يا لرزه
37F. مديريت و نظارت بر پروژه: يكي از ويژگي هاي بارز مشاركت در توليد5

 تمايز هو وج 2
گونه تفسير  اين شرط در قرارداد، اين 38F3.آن با امتياز، مديريت دولت ميزبان بر پروژه است

كه منظور از مديريت و نظارت آن است كه بودجه و برنامه كاري بايد به شود  مي
ها  رو بوده است و آن هها روبمديرت دولت همواره با مخالف شركت 39F4.تصويب دولت برسد

عدالتي است زيرا اين  ها نوعي بي معتقدند، نداشتن مديريت در عين تحمل ريسك
بر  علاوه 40F5.ارگذاشتن پيمانكار استها براي كن يك ابزار مشروع در دست دولت ،شرط

ها معتقد بودند، اين شرط موجب افشاي اطلاعات محرمانه پيمانكار است. مخالف  اين،آن
گذار ، منجر به تحول در شيوه مديريت و  ها و نياز كشورها به جذب سرمايه شركت

ترك اي مش مديريت و نظارت به كميته ،ژه قرارداد شد. پس از اين تحولونظارت بر پر
يك ركن  كميته مشترك، قدرتي محدود و صرفاً ،ها البته در برخي مدل 41F6.منتقل شد

وظايف كميته مشترك افزايش  ،هاي جديد مشاركت در توليد در مدل 42F7.مشورتي است
بر تصويب بودجه و برنامه كاري، مسئوليت ارائه گزارش، انجام  يافته است و علاوه

 43F8.ها را بر عهده دارد پيمانكاران فرعي و حسابداري هزينهتشريفات مناقصه مربوط به 
طور عام و مشاركت در توليد  ي نفتي بها. حمايت و تقويت اقتصاد ملي: در قرارداده6
 پيمانكار ملزم به آموزش افراد محلي ،شود كه بر اساس آن طور خاص، شرطي درج مي به

                                                             
1  - Hammerson, M, Production Sharing Contracts: An Analysis of 
Comparative Practice in Certain African Jurisdictions, Present in UN 
Conference On Trade & Development, Nairobi, Stephenson Harwood Pub, 
2007, p. 7. 
2  - Gao, op. cit., p. 80. 
3  - Smith, op. cit., p. 516. 
4  - Gao, op. cit., p. 80. 
5  - Bindermann, op. cit., p. 313. 
6  - Gao, op. cit., p. 81. 
7  - Timor, op. cit., p. 15. 
8  - Kurdistan Regional Government, Model production sharing agreement, p. 
19. 
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پيمانكار ملزم به استفاده از كالاهاي ساخت داخل و  ،بر اين است. علاوه انتقال فناوري و
44F.خدمات پيمانكاران و نيروهاي محلي است

اهميت اين شروط به حدي است كه در  1
45F.كيد فراوان شده استأقراردادهاي مدل چين بر آن ت

در مقابلِ اين شرط، دولت متعهد  2
در بخش  صوصاًكه اين شروط مخ ازآنجايي 46F3.هاي ناشي از آن است به جبران هزينه

ق بر ها معلّ اجراي آن ،كند هايي به پيمانكار تحميل مي استفاده از توان محلي، ريسك
به بيان ديگر، در صورتي پيمانكار ملزم است كه توان محلي  47F4.عنصر كيفيت شده است

 از لحاظ قيمت، كيفيت و قابليت دسترسي، قابل رقابت با مشابه خارجي باشد.
طور خاص،  طور عام و مشاركت در توليد به قراردادهاي نفتي به. شرط مشاركت: در 7

توانند در عمليات پروژه با تأمين بخشي از  شود كه دولت(يا اتباع او) مي شرط مي
زمينه انتقال  ،اين شرط 48F5.ها بدون تحمل ريسك بخش اكتشاف، مشاركت كند هزينه

 كند. را تسهيل مي فناوري
شركت  ههاي سنتي مشاركت در توليد، بازاريابي بر عهد . بازاريابي محصولات: در مدل8

در مدل  ،اگرچه اين شرط در سير تحولات قراردادهاي نفتي حذف شد 49F6.نفتي بود
 جديد نيز( كردستان عراق) بر آن تصريح شده است.

. تعهدات مربوط به تأمين بازار داخلي: بر اساس اين شرط، شركت نفتي بايد بخشي از 9
خود را در داخل به فروش برساند. اهميت اين شرط به دو دليلِ مهم  پرداختي به نفت

گرفت و دوم آنكه در  است: نخست آنكه فروش در داخل با تخفيف بالايي صورت مي
كه اين شرط در  1968براي مثال در سال  50F7.ها، پرداخت با پول ملي بود برخي مدل

معادل  ،د كه قيمت پنج سال اولگذاري به اين ترتيب بو اندونزي بنيان نهاده شد، قيمت
هاي بعد، قيمت محصولات برابر بود با هزينه توليد  با قيمت صادرات بود و لي در سال

 51F8.سنت اضافي 20به اضافه 

                                                             
1  - Tavern, op. cit., p. 195. 
2  - Ibid, p. 196. 
3  - Gao, op. cit., p. 93. 
4  - Ibid, p. 92. 
5  - Ibid, p. 91. 
6  - Fabricant, op. cit., p. 317. 
7  - Bindermann, op. cit., p. 16. 
8  - Gao, op. cit., p. 91. 
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52Fرينگ فنس:. شرط 10

بر اساس اين شرط، هر قرارداد مشاركت در توليد، رژيم مالي  1
بيش از يك قرارداد كه يك شركت در كشوري  مخصوص به خود را دارد و درصورتي

 53F2.ها و ماليات يك قرارداد را در قرارداد ديگر ادغام كند تواند هزينه داشته باشد، نمي
هايي كه به اتمام نرسيده،  هاي پروژه هاي نفتي تمايل زيادي دارند با ادغام هزينه شركت

كنند و هاي خود را زودتر استهلاك  هزينه هايي كه به توليد رسيده است، اولاً در پروژه
ها، دولت به  ماليات كمتري پرداخت كنند. البته در برخي مدل ،مدت در كوتاه اًيثان

 54F3.دهد صورت محدود مي ها را به ها اجازه ادغام هزينه شركت
المللي، بدون بروز  وفصل اختلافات: اگرچه بيشتر قراردادهاي تجاري بين . حل11

م يوفصل اختلافات در تقس حل 55F4.تامر عادي اس ،شود، بروز اختلاف اختلاف اجرا مي
اختلاف شود. حل كنند با مذاكره،  طرفين تلاش مي ،توليد، سه مرحله است: نخست

اين  56F5.شود در صورت عدم فيصله اختلافات در مرحله اول، به داوري رجوع مي ،دوم
57Fيا موردي باشد.  سازمانياست داوري ممكن 

در صورت عدم موفقيت داوري،  ،سوم 6
شود كه به كدام دادگاه  ال مطرح ميؤدر اينجا س 58F7.شود موضوع به دادگاه ملي ارجاع مي

كرد؟ آيا بايد از قواعد حل تعارض بهره جست؟ در جواب بايد گفت  عملي بايد رجو
هاي حقوقي دنيا حق انتخاب دادگاه صالح را براي طرفين به رسميت  امروزه اكثر نظام

در قراردادهاي مشاركت در توليد، دادگاه صالح توسط  ،به بيان ديگر 59F8.اند شناخته
 شود. طرفين انتخاب مي

تعيين قانون  ،المللي نفت وگاز . قانون حاكم: يكي از مسائل مهم در قراردادهاي بين12
 60F9.قانون حاكم، قانون كشور ميزبان است حاكم است. در قرارداد مشاركت در توليد، نوعاً

به علت نين چپيشرفته نباشد و هم ،كه ممكن است قانون كشور ميزبان ولي ازآنجايي
 ننوشت شود با مفصل ها از نابرابري قدرت طرفين، امروزه سعي مي نگراني شركت

                                                             
1  - Ring fence. 
2  - Ibid, p. 78. 
3  - Johonston, 2003, op. cit., p. 70. 

 .473، ص. 1390سمت،  ،الملليداوري تجاري بين، عبدالحسين، شيروي -4
5 -  Gao, op. cit., p. 93.  
6- Johonston, op. cit., p. 168. 
7  - Gao, op. cit., p. 93. 

 .521، 1388سمت،  ،الملل حقوق تجارت بين ،عبدالحسين ،شيروي -8
9- Tavern, op. cit., p. 218. 
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قراردادها، دايره مانور قانون حاكم كاسته شود و همچنين داورها به سمت حقوق 
 بازرگان عرفي حركت نموده است.

 مالي)  ساختار( اختصاصيشروط . 2

هاي قراردادهاي نفتي، رژيم مالي است. رژيم مالي به تبع  ترين بخش يكي از مهم
كند زيرا شروط مربوط به رژيم مالي، اختصاصي است و بر اساس  كشورها تغيير مي

در قراردادهاي مشاركت در توليد، رژيم مالي نقش  61F1.شود مذاكرات طرفين تنظيم مي
ها درمورد  يت قرارداد و ابراز رضايت از آن دارد. بسياري از نگرانيبسزايي در موفق

قرارداد مشاركت در توليد، با طراحي صحيح سود و ريسك، در رژيم مالي مرتفع 
 شود. مي

در رژيم مالي بايد به دنبال روشي بود كه در عين حداكثرسازي سود، به جذب  
اي  گونه هستند به هم مفهوم سود و ضرر در تقابل با د.نگذار خارجي نيز توجه ك سرمايه

كه اگر در يك پروژه، ميزان سود پرداختي با حجم خطرات آن برابر نباشد، بازيگران اين 
هاي خير نيستند  گذاران خارجي، انسان عرصه، تمايلي براي حضور در آن ندارند. سرمايه

عدم توجه به سب سود است. توسعه، ك از ورود به كشورهاي درحال شان بلكه هدف
و تلاش براي حداكثرسازي سطح درآمد،  گذاران خارجي يت از منظر سرمايهباجذمقوله 

توجهي به معيار تناسب سود و  بي يكي از مشكلات امروز صنعت نفت ايران است.
(در بخش سوم، برخي از ريسك، موجب آن شده است كه امروزه در پارس جنوبي

چندين  ،، كشور قطرزند بحث شده است) و سود را برهم ميمواردي كه تعادل ريسك 
رژيم مالي مشاركت در توليد، به قبل و بعد از توليد  62F2.برابر ايران درآمد كسب كند

 شود. تجاري تقسيم مي
تراز مالي پروژه منفي است و تأمين مالي بر  ،قبل از توليد: در اين مرحله بند نخست؛

هايي قبل از انعقاد قرارداد و  قبل از توليد به هزينه هاي عهده شركت نفتي است. هزينه
شامل مواردي است كه از  ،هاي قبل از انعقاد قرارداد شود. هزينه بعد از آن تقسيم مي

شود. ويژگي بارز اين نوع  تفاهم تا انعقاد قرارداد، بر پيمانكار تحميل مي  داشتدانعقاد يا
مبالغي كه شركت نفتي براي خريد اطلاعات  63F3.ها است استردادبودن آن ها غيرقابل هزينه

                                                             
1- Johonston, 1994, op. cit., p. 5. 

 مشاور فعلي رياست جمهور و معاون اسبق وزير نفت: ،اظهارات تركان ن.ك: -2
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=42021. 
3- PWC Group, op. cit., p. 45. 



 

 

م، 
هفت

د و
شتا

ه ه
مار

 ش
م،

شت
و ه

اد 
هفت

ل 
سا

ي، 
ستر

دگ
 دا

قي
قو

 ح
جله

م
ييز

پا
 

13
93

 

19 

منظور تخمين ريسك خود به دولت پرداخت  هاي منطقه به شناسي و ساختار سازه زمين
هاي  است، در برخي مدل استرداد ها غيرقابل كند، از اين قبيل است. اگرچه اين هزينه مي

 هزينه خريد اطلاعات، معمولاً 64F1.استرداد تلقي شده است هاي قابل هزينه واندونزي جز
 65F2.هزار دلار است 75تا  10بين 

ها پرداختي به  هاي پس از انعقاد قرارداد است. بخشي از اين هزينه دسته دوم، هزينه
ها به دولت  شود. پرداختي دولت است و بخش بزرگي از آن نيز صرف عمليات پروژه مي

ها،  يت ندارد ولي در برخي مدلاجاره: شرط اجاره عموم ،شامل سه گروه است: نخست
اجاره ناشي از تصرف منطقه كه شامل  شركت بايد دو نوع اجاره به دولت پرداخت كند

66Fتحت قرارداد

بر اين اجاره املاك شخصي، توسط پيمانكار  علاوه قرارداد نمونه كردستان(3
  67F4.است ست ) و اجاره استفاده از تجهيزاتو با هزينه او

تواند از وسايل و تجهيزات  قراردادهاي مشاركت در توليد، شركت مياگرچه در بيشتر 
هاي اندونزي، دولت بايد بهاي استفاده از  صورت مجاني استفاده كند، در برخي مدل به

توجه آن است كه هر دو نوع  نكته قابل 68F5.اين خدمات را در مرحله توسعه پرداخت كند
رسد ماهيت اين  به نظر مي 69F6.است هاي قابل استرداد هزينه واجاره پرداختي، جز

پرداخت، اجاره نباشد و بهتر است آن را جريان فوري درآمدي براي دولت دانست كه 
شدن زودهنگام دولت، نوعي تضمين حسن عمل پيمانكار  بر منتفع علاوه ،هدف از آن

 است. 
70Fدوم؛ بوناس: بوناس

لغت به معناي پاداش، سود قرضه، پرداخت اضافي و حق امتياز  در 7
ترجمه شده است ولي در اصطلاح، نوعي جريان درآمدي فوري براي دولت است كه در 

شود. در قراردادها سه نوع بوناس دريافت  مراحل مختلف توسط پيمانكار پرداخت مي
 ،شود و مبلغ آن د اخذ ميييد قرارداأبوناس امضا، كه پس از امضا و ت ؛شود. نخست مي

71F.بين يك تا پنج ميليون دلار است

بوناس اكتشاف كه پس از كشف تجاري و  ؛دوم 8

                                                             
1  - Gao, op. cit., p. 76. 
2  - Johonston, 1994, op. cit., p. 157. 
3  - Kurdistan, op. cit., p. 16. 
4  - Ibid, p. 34. 
5  -  Fabricant, op. cit., p. 331. 
6  - Kurdistan, p. 16. 
7  - bonus 
8  - Gao, op. cit., p. 76. 



 

 

ت در توليد و مقايسه كارايي آن با بيع متقابل 
بررسي قرارداد مشارك

 

20 

بوناس توليد كه پس از  ؛سوم 72F1.شود تصويب برنامه توسعه توسط پيمانكار پرداخت مي
هاي اندونزي آمده است اگر توليد به  در مدل ،شود. براي مثال آغاز توليد تجاري اخذ مي

سوم؛ عوارض  73F2.شود ميليون دلار بوناس اخذ مي 50تا  15ار بشكه برسد بين هز 50
پيمانكاران از پرداخت عوارض گمركي مربوط به واردات تجهيزات معاف  گمركي: معمولاً

74Fهستند

در موارد محدودي، همچون مواردي كه كالاي وارداتي، مشابه داخلي  و صرفاً 3
 75F4.شود دارد، اخذ مي

هاي سالانه، به  شامل كليه مخارجي كه پس از تعيين در بودجه ،ژهمخارج عمليات پرو 
هاي اكتشاف و توسعه  هاي پروژه به هزينه رسد. هزينه ييد دولت با كميته مشترك ميأت

ريسك  ،شود. تفاوت اين دو نوع هزينه در متغير ريسك است. به بيان ديگر تقسيم مي
ها، در  بر اين در برخي مدل ست. علاوهبيشتر از توسعه ا ،مراتب هاي اكتشاف به هزينه

هاي  گاهي در برخي مدل 76F5.شود هاي اكتشافي، بهره بانكي منظور مي استهلاك هزينه
هاي مرحله توسعه را تأمين  رصد هزينهد 50چين و ليبي، دولت بدون تحمل ريسك، 

استرداد است.  د بر بودجه مجاز، غيرقابلاهاي ماز البته لازم به ذكر است هزينه 77F6.كند مي
ييد أهاي ناشي از خريد تجهيزات بدون ت هاي مالزي، هزينه براي نمونه، در مدل

 78F7.استرداد است ، غيرقابلپتروناس
پس از توليد: با آغاز مرحله توليد، تراز مالي پروژه مثبت است. در اين مرحله،  -ب

خلاصه محدود و در مواردي همچون حقوق، دستمزد و نگهداري پروژه  ها هزينه
شود. رژيم مالي پس از توليد بر چگونگي تسهيم درآمد، استهلاك هزينه و پرداخت  مي

ماليات متمركز است. دو روش در رژيم مالي پس از توليد وجود دارد. نخست؛ روش پرو: 
اي است و بر اين اساس از كل  كل رژيم مالي پس از توليد يك مرحله ،در اين روش

و جبران سود و  ها ) به پيمانكار براي استهلاك هزينهدرصد 50توليد سهم مشخصي( 
سهم  سطح قيمت نفت در اولاً ،كه اين روش شود. ازآنجايي ريسك به او پرداخت مي

ثير نتايج اقتصادي پروژه در أعدم ت ها) و ثانياً نظر دولت شود( از نقطه پرداختي لحاظ نمي

                                                             
1  - Fabricant, op. cit., p. 16. 
2  - Gao, op. cit., p. 76. 
3  - Libyan Arab Jamahiriya, Model Exploration & Production sharing 
Agreement, NOC Pub, Libyan, 2006, p. 3. 
4  - Fabricant, op. cit., p. 16. 
5  - PWC, op. cit., p. 1. 
6  - Tavern, op. cit., p. 197. 
7  - Ibid, 199. 
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چند  ،روش اندونزي: اين روش ها)، فراگير نشد. دوم؛ نظر شركت سهم دولت( از نقطه
مانده تسهيم و ماليات  مستهلك، نفت باقي ها اي است و در چند مرحله، هزينه مرحله

شيوه مالزي  هرتقدير، نوعاً به 79F1.روش اندونزي فراگير استامروزه شود.  پرداخت مي
 چهارمرحله است: 

ود ندارد. در هاي آسيايي وج مرحله اول: مرحله نخست فراگير نيست و در برخي مدل
 شود. در اين مرحله عموماً درصد) كسر مي 20اين مرحله، ابتدا سهمي از نفت توليدي( 

حال، براي  نيباا 80F2.شود عنوان بهره مالكانه به دولت اختصاص داده مي سهم تخصيصي به
درصد،  20سهم  ،كار رفت كه بر اساس آن روشي در اندونزي به 1993اولين بار در 

81Fم ابتدايي نفتتحت عنوان تسهي

شده ميان دولت و شركت  تعيين بر اساس نرخ ازپيش 3
نوعي  ،قبل از استهلاك هزينه است و در سهم دولت ،شود. اين تقسيم نفتي تقسيم مي

 83F5.قي براي كاهش ريسك پيمانكار استتسهيم اوليه، مشو82F4 .مالكانه است بهره
كت در توليد كه سهم ترين بخش قرارداد مشار مرحله دوم؛ استهلاك هزينه: مهم 

هاي  كليه هزينه ،بسزايي درجذابيت آن دارد، استهلاك هزينه است. در اين مرحله
ها به دولت( درصورت  هاي قبل از قرارداد و پرداخت مربوط به عمليات پروژه، هزينه

سهمي از نفت توليدي كه نفت  ،در اين مرحله 84F6.شود استردادبودن) مستهلك مي قابل
85Fهزينه

يابد. سقف نفت هزينه متغير است.  نام دارد براي استهلاك هزينه تخصيص مي 7
منظور تشويق پيمانكار و كاهش ريسك او، كل نفت  در برخي قراردادها به ،به بيان ديگر

اين در حالي است كه در برخي  86F8.يابد عنوان نفت هزينه تخصيص مي توليدي به
 .درصد) است 40نفت توليدي( براي مثال هاي ديگر، سهم نفت هزينه، بخشي از  نمونه

يكي از مسائلي كه در قرارداد مشاركت در توليد مطرح است، تعيين سطح قيمت نفت 
سطح قيمت اعلامي از بازارهاي هدف بالاتر باشد، اگر هزينه براي استهلاك هزينه است. 

                                                             
1  - Blinn & others, op. cit., p. 74. 
2  - Bindermann, op. cit., p. 13. 
3  - First tranche petroleum. 
4  - Gao, op. cit., p. 85. 
5  - Ibid, p. 84. 
6  - Ibid, p. 84. 
7  - Oil cost. 
8  -  Blinn & others, op. cit., p. 74. 
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از  مولاًشود. امروزه براي تعيين قيمت نفت هزينه، مع رو مي هاستهلاك با شكست روب
87Fفوب قيمت

 88F2.شود المللي استفاده مي بازارهاي بين 1
مانده  هاي مراحل اول و دوم، نفت باقي كسر پرداخت زمرحله سوم؛ تقسيم منافع: پس ا  

شده، تقسيم  تعيين شود، ميان طرفين بر اساس نرخ از پيش كه سود نفت ناميده مي
نخست، تقسيم بر اساس نرخ  شود. دو سيستم در تقسيم منافع وجود دارد. سيستم مي

، ميان دولت و 15به  85نسبت  هاي اندونزي به مقطوع است. براي نمونه در مدل
ها،  شد. سيستم دوم، تقسيم بر اساس نرخ شناور است. در برخي مدل شركت تقسيم مي

ها  كند. براي مثال در برخي مدل با تغيير سطح ميزان توليد، نرخ سهم نيز تغيير مي
درصد است. با افزايش  40به  60هزار بشكه، نسبت تقسيم  20در سطح  آمده است،

 89F3.خواهد بود 30به  70درصد، نسبت تقسيم،  60توليد به 
هاي اوليه مشاركت در توليد، ماليات مطرح نبود و  مرحله چهارم؛ ماليات: در مدل 

، عمدتاًهاي جديدتر،  در مدل90F4.شد ماليات توسط شركت دولتي و از سهم او پرداخت مي
 ،هاي نيجريه ماليات بر سود شركت در نظر گرفته شده است. البته در برخي مدل

91Fماليات بر سود نفت

ها پس از استهلاك هزينه و  در نظر گرفته شده بود. در اين مدل 5
عنوان ماليات كسر  درصد) به 20( براي مثال  قبل از تسهيم منافع، سهمي از نفت

92F.بر سود شركت مطرح نبود ها ماليات شد. در اين مدل مي

6 

 . مقايسه قرارداد مشاركت در توليد و بيع متقابل 3

93Fبيش از دو دهه، بيع متقابل

بر اساس اين روش،  دار صنعت نفت ايران بوده است. سكان 7
شود، شركت نفتي سرمايه، تخصص،  اكنون در صنعت نفت ايران استفاده مي كه هم

كند. در مقابل، كليه  وسايل و تجهيزات را براي توسعه ميدان نفتي و گازي فراهم مي
94Fاي، ها شامل، سرمايه هزينه

95Fاي، غيرسرمايه 8

96Fعملياتي 1

و بهره بانكي، به انضمام  2

                                                             
1  - FOB. 
2  -  Tavern, op. cit., p. 200. 
3  -  Blinn & others, op. cit., p. 75. 
4  -  Johonston, 1994, op. cit., p. 200. 
5  - Oil profit tax 
6  - Adepetun, Sola, Production Sharing Contracts: the Nigerian Experience 
[online] available at: www.heirnonline.org, 1995, p. 26. 
7  - buyback 
8  - Capex: capital cost 
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97Fدستمزد،

شود. در اين روش، دولت  عايدات ناشي از ميدان، مستهلك مي از طريق 3
98Fميزبان، مالك تمام وسايل، تجهيزات و نفت توليدي است.

4  
 39 به نزديك مالي ارزش با متقابل بيع قرارداد 22 جمعاً 1384 تا 1374 سال از 

99Fشده است. منعقد دلار ميليارد

امروزه با توجه به گسترش رقابت ميان كشورها در  5
جذب سرمايه خارجي (ورود عراق، ليبي و برخي كشورهاي قفقاز)، استفاده از مدل 
مشاركت در توليد، مفيد خواهد بود. در اين بخش سعي خواهد شد بر اساس سه ملاك 

)، مهم؛ تناسب ريسك وسود، مسئله توليد صيانتي و منافع ملي(الگوي اقتصاد
 قراردادهاي مشاركت در توليد با بيع متقابل مقايسه شود.

هاي متعددي را بر عهده تناسب ريسك و سود: در بيع متقابل، پيمانكار، ريسك -1
ها عبارت است از: نخست، ريسك ناشي از عدم موفقيت پروژه. دوم، گيرد. اين ريسكمي

عمليات  فزايش هزينهها. چهارم، ريسك ناشي از اريسك سياسي. سوم، ريسك تحريم
 پروژه.
هاي نفتي وجود دارد. ولي ريسك سوم، نوعي در اكثر قرارداد هاي اول و دوم، بهريسك

 مربوط به وضعيت خاص ايران و ريسك چهارم نيز مشخصه مهم بيع متقابل است.
100Fشود. اي، ابتدائاً مشخص ميهاي سرمايهدر بيع متقابل، تمام هزينه

اين در حالي است  6
ها با توجه به جهلي كه نسبت به مخزن وجود دارد،(و ريسك تخمين دقيق هزينهكه 

ها در كردن هزينه ها) غيرممكن است. مقطوع تخمين دقيق هزينه بسيار بالا و غيرقابل
شود كه شركت نفتي، مجبور به تحمل ريسك ناشي از  ابتداي پروژه موجب آن مي

                                                                                                                                   
1  - Non-capex 
2  - Opex: operational cost 
3  - Remuneration fee 
4  - Ebrahimi, Seyed Nasrolla & Abdullhosein Shiravi, The Contractual Form 
of Iran’s Buyback Contracts in Comparison With Production Sharing & 
Service Contract, presented at the SPE 13th Middle East Oil Show 
Conference, Bahrain 9-12 June 2003. p. 3. 

بررسي عملكرد وزارت نفت در امور وظايف «هاي مجلس جمهوري اسلامي ايران  گزارش مركز پژوهش -5
 ،»توسعههاي سوم توسعه و سال اول برنامه چهارم  دستي صنعت نفت و گاز در برنامه بالادستي و پايين

 .3، ص. 1386هاي مجلس شوراي اسلامي،  انتشارات مركز پژوهش
6 -  Shiravi, Abdolhosein &  Seyed Nasrollah Ebrahimi, Exploration and 
Development of Iran Oilfields Through Buyback, Natural Resources Forum, 
Vol. 30, 2006, p. 251. 



 

 

ت در توليد و مقايسه كارايي آن با بيع متقابل 
بررسي قرارداد مشارك

 

24 

101F.ها نيز بشودنوسان هزينه

ست كه جبران ريسك و دستمزد پيمانكار، اين در حالي ا 1
102Fصرفاً بر اساس نرخ مقطوع به همراه بهره است.

به بيان ديگر، در بيع متقابل، ريسك  2
شركت، نامحدود، ولي دريافتي مقطوع است. به بيان ديگر، در بيع متقابل، ريسك و 

ك جبران ريسك، نامتوازن است. اين در حالي است كه در مشاركت در توليد، ريس
ها سالانه و با تصويب كميته مشترك ها بر عهده شركت نيست زيرا هزينهافزايش هزينه

بر اين، با توجه  شود. به بيان ديگر، پيمانكار، مصون از اين ريسك است. علاوه تعيين مي
گذاري در مناطق  به مقطوع نبودن پرداختي به شركت، ريسك ناشي از تحريم و سرمايه

 دهد. خزر) را نيز پوشش مي عميق دريايي ( درياي
گذار، موجب آن شده پذيري بالاي شركت سرمايه در تأييد اين مسئله بايد افزود، ريسك

103F، در مرحله توسعه ميدان منعقد شود هاي متقابل است كه عمده بيع

و معدود  3
 رو نباشد.  قرادادهايي كه همراه با هم براي اكتشاف و توسعه منعقد شده با موفقيت روبه

مسئله توليد صيانتي: توليد صيانتي به معني حداكثرسازي استخراج در هر زمان  -2
نيست بلكه به معني حداكثرسازي استخراج در طول عمر ميدان است. توليد صيانتي، 

هاي نفتي در برخورد با مسئله شيوه برداري بهينه نفت است. شركت مترادف با بهره
جايي سريع نفت  خست، روشي كه منجر به جابهتوانند دو روش اتخاذ كنند: نتوليد، مي

تر نفت  جايي آهسته يابد. دوم، روشي كه منجر به جابهشود ولي نرخ بازده كاهش مي
104Fشود ولي نرخ بازيافت، بالاتر خواهد بود. مي

4 
در اين راستا، دو متغير بر نحوه رفتار شركت در اتخاذ يكي از اين دو روش، مؤثر است. 

 داري.هاي كسب سود و اصول بنگاهفني و متغير دوم، انگيزه متغير نخست، مسائل
دار است كه به علت بايد توجه داشت كه مخازن نفتي ايران از نوع سنگ آهكي شكاف

جا شود و توليد سريع،  تواند سريع جابه پا، نفت نمي 30تا  20ها در ارتفاع تقسيم بلوك
105Fكند.آسيب جدي به مخازن وارد مي

كند كه ، الگوهاي فني ايجاب ميبه بيان ديگر 5
روش دوم در برخورد با مخازن ايران مورد استفاده قرار گيرد. اما همان طور كه گفته 

                                                             
1  - Ibid, p. 261. 
2  -  Groenendaal, Willeim &  Mohammad Mazraati, A critical Review of 
Iran’s Buyback Contracts [online] available at:  www.elsevier.com, 2006, p. 
3710. 
3  - Shiravi &  Ebrahimi, op. cit., p. 244. 

در بخش  مين ماليأطرح پژوهشي: بررسي الگوهاي قراردادي مناسب براي ت« ،گروه مشاوران -4
 .27، ص1385معاونت انرژي رياست جمهوري،  ،دفتر همكاري هاي فناوري ،»بالادستي نفت

 .65پيشين، ص.  -5
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بر متغير فني، متغير اقتصادي نيز در انتخاب روش توسط پيمانكار مؤثر است.  شد، علاوه
از در بيع متقابل، با توجه به اين حقيقت كه منافع شركت مقطوع است و صيانت 

106Fداري مخازن، تأثيري در سهم او ندارد، اصول بنگاه

كند كه شركت نفتي با ايجاب مي 1
 ها و سود خود را جبران كند.تر هزينه افزايش توليد، سريع

ها كنند كه اين ادعا با مصلحت حيثيت تجاري شركتبرخي در پاسخ، استدلال مي 
ها در سطح  اعتباري آن ب بيهاي نفتي در اين عرصه موجمنافات دارد و اقدام شركت

107Fشوند.هاي نفتي به اين مقوله وارد نميشود. لذا شركت الملل ميبين

در پاسخ به اين  2
-منزله استفاده از روش ها بهگرفتن توليد صيانتي توسط شركت ادعا بايد گفت، ناديده

هاي شنيست زيرا استفاده از رو» دزديدن از كار«هاي غيراستاندارد و به قول معروف، 
همچنان كه قبل از انقلاب، ايران با  -شود بازده سريع، موجب افت سريع توليد نمي

كرد. و اين مخازن ها، تا سقف شش ميليون بشكه در روز توليد مياستفاده از اين روش
شود كه در بلندمدت،  ها باعث ميبلكه اين روش -دهد هنوز نيز به توليد خود ادامه مي

درصد كاهش يابد. به  20صد نفت، در جا توليد شود، اين مقدار به در 30جاي آنكه  به
هاي آتي خواهد گير نسلبيان ديگر، عدم رعايت توليد صيانتي در بيع متقابل، گريبان

 شد. 
كه در مشاركت در توليد، حضور شركت نفتي، بلندمدت است و  در مقابل، ازآنجايي

با توجه به سازوكار دريافت بخش از توليد، منافع او با توليد بهينه عجين است (چرا كه 
افزايش نفت توليدي در بلندمدت در ميزان دريافتي شركت مؤثر است)، استفاده شركت 

جايي آهسته نفت و افزايش ضريب بازيافت همراه است، موافق  هايي كه با جابهاز روش
 داري است.اصول بنگاه

وع است و درنتيجه اين امر، بخش منافع ملي: در بيع متقابل، سهم پيمانكار، مقط -3
هاي نفت و گاز، متوجه دولت است. در مقابل، در مشاركت در توليد،  عمده سود ميدان

شود،  كه سهم پيمانكار در قالب بخشي از نفت توليدشده به وي پرداخت مي ازآنجايي
كت در بر اين در مشار ميزان سود دولت، در قياس با بيع متقابل، نوعاً كمتر است. علاوه

توليد، پيمانكار در سود ناشي از نوسانات قيمت نفت، شريك خواهد بود و در مواقعي كه 
 شود. اي نصيب پيمانكار مييابد، سود بادآوردهشدت افزايش  قيمت نفت به

                                                             
كند با حداكثرسازي سود خود، منافع داري به اين معنا است كه شركت سعي مياصل بنگاه -1

 ن خود را تضمين كند.ادار سهام
 دانشكده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران،، تقريرات حقوق نفت و گاز، عبدالحسين ،شيروي -2

1390. 
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هاي فوق، اين نتيجه را در پي دارد كه از حيث منافع ملي، بيع متقابل استدلال 
هاي نفتي اگرچه افزايش سود ادعا بايد گفت در قراردادتر است. در پاسخ به اين  مناسب

مدت جذاب است، ولي عدم توجه به معيار تناسب ريسك و سود،  ها در كوتاهدولت
گذاري و كاهش درآمد در بلندمدت است. به بيان ديگر، در موجب كاهش سرمايه

اي عمل گونه هقراردادهاي نفتي نبايد به دنبال حداكثرسازي سود خود بود بلكه بايد ب
108Fكرد كه مطلوبيت طرفيني فراهم شود.

ها در اين است كه اولا،ً توليد مطلوبيت دولت 1
صيانتي باشد و ثانياً، سرمايه لازم جذب شود؛ كه اين مهم در مشاركت در توليد، به 
دليل تناسب ريسك و سود فراهم است. در مشاركت در توليد، اولاً، ميزان سهم 

هاي كنترلي نظير ها از طريق ابزارابل مذاكره است. ثانياً، دولتپرداختي به شركت، ق
توانند حاشيه سود شركت را تحت كنترل  ماليات و تعهدات مربوط به بازار داخلي، مي

 خود قرار دهند.

                                                             
1  - Tordo, op. cit., p. 21. 
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 نتيجه
قرارداد مشاركت در توليد، يك قرارداد خريد خدمت است كه بر اساس آن، دولت  .1

هاي شركت نفتي، دستمزد وي را در قالب استهلاك هزينهكند، پس از  ميزبان تعهد مي
پرداخت بخشي از نفت توليدشده جبران كند. در قرارداد مشاركت در توليد، شركت 

بر اين، مالكيت مخزن، نفت  نفتي تحت نظارت و مديريت دولت ميزبان است. علاوه
د باوجود اينكه رس توليدي و تجهيزات مصرفي، متعلق به دولت ميزبان است. به نظر مي

اگرچه اين اصطلاح ناكافي است، با توجه به تبادر عرفي آن، عدول از اين اصطلاح، 
 تنها مفيد نباشد، بلكه مضرر نيز تلقي شود. نه
در مشاركت در توليد، كشور پذيراي سرمايه با درج شروطي همچون حداقل تعهد  .2

بازار داخلي، شروط حمايت از اي، تعهدات مربوط به تأمين كاري، حداقل تعهد هزينه
بر آنكه كنترل كاملي بر شركت نفتي  اقتصاد ملي، مشاركت داخلي، ماليات و ... ، علاوه

 كند. المللي دارد، زمينه انتقال فناوري را نيز فراهم ميبين
در مشاركت در توليد، تأمين مالي پروژه و نيز ريسك ناشي از آن بر عهده شركت  .3

شود و نيز بخشي از نفت  هاجبران مي توليد تجاري، كليه هزينه است و در صورت تحقق
 شود.  توليدي براي جبران ريسك و دستمزد، به وي پرداخت مي

به لحاظ مزيت مشاركت در توليد، نسبت به بيع متقابل بايد گفت، اولا،ً كارايي  .4
كت و مشاركت در توليد در توليد صيانتي اثبات شده است زيرا كه حضور بلندمدت شر

خوردن منافع وي با منافع بلندمدت ميدان نفتي، مثبت اين ادعا است. ثانياً، با  نيز گره
گذار خارجي از طريق مشاركت در توجه به توزيع متناسب ريسك و سود، جذب سرمايه

 توليد مؤثرتر خواهد بود. 
ورد هاي مربوط به مشاركت در توليد، متوجه رژيم مالي است. در اين معمده نگراني .5

مدت، ارجح است. دوم، رژيم  بايد گفت، نخست، منافع بلندمدت در قياس با منافع كوتاه
يافتني است. سوم، وجود ابزارهاي كنترلي، نظير  مالي مطلوب، در پرتو مذاكره، دست

-ماليات و تعهدات مربوط به بازار داخلي، امكان كنترل حاشيه سود شركت نفتي بين
 كند.المللي را فراهم مي
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